
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ت ديني از ديدگاه علامه جايگاه عقل در تربي

 طباطبايي

  1پور محسن قاسم

  : چكيده
، اين نوع تربيـت .  استغايت مند از آفرينش او در قرآن تربيت ديني  هدفبا توجه به تعريف انسان و     

كار كرد عقل  توجه به جايگاه و.  استي خاص خودهاروش اصول و  ،هاي ديني داراي مباني    اساس آموزه  بر
  هـاي  جنبـه  بـه فعليـت رسـيدن   . اسـت   بررسية هر گونه تامل و    شايست ،ورزيبناي خرد در تربيت ديني بر م    

ياري كننده انسان در نيل به آن هدف  كنيم آن را به ترتيب عقلاني تعبير ميكه ما، اين نيروي خدادي گونگونه
 اهتمـام نـسان  نقش ويـژه آن در تربيـت ا   تعقل و علامه طباطبايي از مفسراني است كه به تفكر و        . غايي است 

ضـمن بهـره منـدي از آن در     كه انسان است نيرويي  ، عقلتعريف قرآن  از ، به نظر وي  . خاصي داشته است  
 نقش  به نظر اين مفسر .بگشايده راه به سوي حقايق معارف و اعمال صالح  خواهد توانست  آن ةوسيله  بدين  

ير عواملي  ممكن است  دچار لغـزش هـايي   در فرآيند تربيت  تحت تاثما ا ،عقل در تربيت ديني كليدي است  
، هايي مانند تعليم علـم و حكمـت   با عنايت به روش راهكارهاي تحقق اين نوع از تربيت،در اين مقاله  . گردد

 در تفـسير  ييطباطبا  علامهيتفكر بر اساس آرا ظهور ايجاد بسترهاي لازم براي بروز و   و روش تهذيب نفس  
  . ار گرفته استتحليل قر مورد بررسي و الميزان

  
   .علامه طباطبايي، قرآن، عقل، اخلاق، تربيت عقلاني:  كليديه هايواژ

                                                    
  mghasempour40@yahoo.com  دانشگاه كاشاندانشيار. 1
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  بيان مسئله

آفـرينش انـسان داراي هـدفي    ،  )ع (ناروايـات معـصوم    اساس آيات قرآن و    بر
امـري قابـل   ، هاي وجـودي انـسان   قابليت تحقق اين هدف براساس ظرفيت و     . است

 تربيت اسلامي بـراي تحقـق ايـن هـدف          ماي تعليم و  عل. است يافتنيدست انتظار و 
  كـم در   ا كـه جامعيـت قـرآن دسـت        از آنج ـ . انـد  ارائه كـرده   هايي را طراحي و   روش
مناقـشه   موضوعي است كه كمتر مـورد بحـث و        ،  هاي مربوط به هدايت انسان    حوزه
هـايي  العملتـوان بـه دسـتور    اساس آيات قرآني ميبر  آيا ، پرسش اين است كه    است

جايگاه عقـل بـه    نقش و؟  دست يافتــ يعني تربيت)غايي (تحقق اين هدف  جهت  
مثابه نيروي تمايز دهنده انسان از سـاير موجـودات در فرآينـد ايـن تربيـت چگونـه           

 راه و هـاي قـرآن  اس گفتـه بـر اس ـ   علامه طباطبايي بر آن است كه اگر انساني   ؟است
هور رساند به هـدفي كـه     هاي شگرف عقل را درخود به منصه ظ       روش تحقق قابليت  

  . خواهد رسيد، ن براي او ترسيم كردهآقر
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  1بيان مفاهيم كلي 

هـاي علامـه طباطبـايي در    بررسـي ديـدگاه   جا كه محور اين نوشتار    از آن 
ايتـدا بـه تعريـف     نمايد، شايسته ميخصوص نقش عقل در تربيت ديني است 

 الهـام از   بـا علامـه طباطبـايي  : مختصر عقل ازمنظر اين مفـسر پرداختـه شـود         
 عقـل : اند چنين گفته است    در تعريف اين مفهوم ابراز داشته      معنايي كه لغويان  

آن عقال طنابي است كه با    گره زدن است؛   در معناي لغوي خود يعني بستن و      
هاي خود عبارت عقل البعيـر را نيـز   عرب در استعمال  . بندندزانوي شتر را مي   
رابطه اين معنا با مدركات آدمـي پرداختـه     علامه در ادامه به     . به كار برده است   

هايي كـه انـسان دارد و آنهـا را در           ادرا ك ،  از همين معناست  « :  گفته است  و
آن  و مـدركات انـسان   و. عقد قلبي نسبت به آن پيدا كرده است دل پذيرفته و 

يابـد عقـل ناميـده     تمـايز مـي  به وسيله آن خير از شر وحق از باطل اي كه قوه
 و سفاهت،  جنون،  در مقابل اين عقل   ) 2/247 ،الميزانطباطبايي،   (.»شده است 

بـه اعتبـاري    ،  كمبود نيروي عقل از جهتـي جنـون       . جهل قرار دارد   و حماقت
. به يـك اعتبـار ديگـر جهـل نـام دارد        و به اعتبار ديگري حماقت    و،  سفاهت

 هايي كه اسـتعداد درك حقـايق دينـي را    علامه طباطبايي براي انسان   ) همانجا(
-وامر و نواهي مولوي را توصـيه مـي  عمل به ظواهر كتاب و سنت و ا    ،  ندارند

ولي براي افرادي كه استعداد آن را دارند تا بـه درك حقـايق دينـي نائـل     ،  كند
كند و معتقد است كه بر اين       ايق ديني را پيشنهاد مي    آيند تلاش براي درك حق    

رامتي بـالاتر از آن  كتاب و سنت دلالت دارند و هيچ شرافت و ك، عقل،  مطلب
تكريم انسان به نعمت عقل است كه به هيچ موجـود  . براي انسان وجود ندارد  
و انسان با عقل خود نيك را از بـد          ) 5/259 ،همانجا (ديگري داده نشده است   

خـط و تـسلط و   ، دهد و امور ديگري مانند نطق     را از شر تشخيص مي    و خير   
انـسان بـه ايـن    برتـري    اسـت و     تسخير موجودات ديگر بر عقل انسان متفرع      

                                                    
ني ، مباني تربيتي ، هدف ، روشيبيت د مانند عقل ، اخلاق ، تر 1  
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 . سـهم بيـشتري دارد  ،هـايي كـه بـه موجـودات ديگـر داده شـده         است كه از نعمـت    

  درك حقـايق معـارف     ةطباطبايي عقل را وسيل    بنديدر يك جمع  ) 13/156 ،همانجا(
، انجـام عمـل صـالح اسـت    ة  هموار كننـد    قوه اي كه   نيز وحاصل از سلامت فطرت     

  ) 19/353 و 14/389: ك نيز ن؛376-2/371 ،همانجا. (كندتعريف مي
راغـب گفتـه    . است) با ضم خاء ولام    (خلق و) با ضم خاء   (اخلاق جمع خلق  

همچـون شـرب   . در اصل يكي اسـت ) با ضم خاء (با خلق ) با فتح خاء   (خلق: است
 و بـه كيفيـات    اسـت  اختـصاص يافتـه   ) با فتح خـاء    (اما خلق ) با ضم شين   (وشرب

 خلـق  و. گـردد درك مـي   شود و  مي چشم ديده  واسطهه  كه ب  هاييصورت و هاشكل
علـم  ) 158،راغـب .(شـود فهميده مـي   سرشتي است كه با بصيرت     ةويژ) با ضم خاء  (

 ،:عبـارت اسـت از   اصطلا ح نيز بر اساس گفته يكي از فيلـسوفان اخلاقـي    اخلاق در 
در  باشد و  شود جميع كردار انسان زبيا     سجايايي است كه موجب مي     و دانش اخلاق 

از نظـر  ) 55ابن مسكويه، . (از او صادر شود  گونه   سهل و آسان،آن رفتارها   ن حال عي
 شـدن  موصـوف  چگونگي و منجيه و مهلكه علم اخلاق دانش صفات ،  مرحوم نراقي 

-مـي  هـلاك كننـده    از صفات  رها شدن  و نجات بخش  به صفات  گرديدن متخلق و

 ) 35-1/34نراقي، . (باشد

 قابل توجهي   ا در تفسير الميزان در موارد نسبتاً      كه عين  اي است واژه تربيت ديني 
بـر  ) 3/58؛ 148، 133، 132، 2/68 ؛360،  69،  1/86بـراي نمونـه     . (به كار رفته است   

 اين اساس بايد گفت كاربست اين كلمه بار معنايي خاصي در نظـر علامـه داشـته و                 
 غـايي  به منظور نيـل بـه اهـداف     منظور از آن شكوفا كردن استعدادهاي فطري آدمي       

 بيـانگر راه و ، بـه ديگـر سـخن ايـن تربيـت         . سنت هاي قرآن و  انسان در پرتو آموزه   
زنـدگي اسـت كـه ديـن آن را بـراي       روشي است كه فرجام آن تحقق اهداف غـايي      

  . انسان ترسيم كرده است
 ةهـايي اسـت كـه در مـورد هم ـ       اي از ويژگـي   منظور از مباني تربيتي مجموعـه     

، مبنـاي  مبنـاي حـب نفـس يـا دلبـستگي     ، مبناي كرامـت مانند ها صادق است،   انسان
  . شوندبر اساس همين مباني تعريف مي هاروش اصول و. ورزيانديشه
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در يـك   قـرب الهـي و   تربيت ديني نيل به كمال مطلوب آدمـي و         هدف
توان به  حيات طيبه را نيز مي     واژه قرآني ديگري با عنوان    . كلام عبوديت است  

  . اظر دانستنوعي به اين هدف غايي ن
يـا   و هدف غـايي  هايي است كه فراهم آورنده اين روش نيز تمام آن راه    

كاركرد عقل را در مسير دسـتيابي بـه        در اين مقاله نقش و    . نهايي تربيت است  
نظريـات علامـه طباطبـايي را بـا          اين تربيت مورد واكاويي قرار مـي دهـيم و         
 . دهيممحوريت تفسير الميزان مورد تحليل قرار مي

  خردورزي به مثابه يك مبنا

 بـه كـار گيـري       . يكي از خصوصيات عـام انـساني خـردورزي اوسـت          
 ،فـيض كاشـاني  .(ريده جهان هستي است  وشكوفا كردن نيرويي كه نخستين آف     

 براي انسان امكـان پـذير نيـست    ،شناخت كنه وحقيقت اين مخلوق اول   ) 5/7
براسـاس   .را تعريف كرد  اما از طريق ويژگي ها  وعلائم آن  ميتوان اين پديده             

 آينـده  ، واقـع نمـايي  ،برخي آموزه هاي روايي  كـار اصـلي عقـل روشـنگري         
ــري ــد  ،نگ ــسير عقاي ــسان  در م ــرار دادن ان ــا ،  وق ــلاق واعم ــسته  اخ ل شاي

  )14،21/ 1 ،؛ كليني198ديلمي، .(است
 بـه  العقـل مـا عبـد   «ملا صدرا در كتاب شرح اصول كافي ذيـل روايـت      

به معاني مختلـف  ) 33/170مجلسي، بحارالانوار،  (»نلرحمن واكتسب به الجنا 
 قوه عاقله كـه وجـه مميـز انـسان و    : عقل اشاره كرده كه اولين آن چنين است  

 ها وجود دارد اما داراي شـدت و       عقل به اين معنا در همه انسان      . حيوان است 
لهين قوه عاقله كـه     أبر اساس بيان صدر المت    ) 20-18ملاصدرا،  . (ضعف است 

روايتـي از امـام كـاظم       . ويژگي همه آدميان است   ،  ورزي است  انديشه در مقام 
 لكـل  يـا هـشام انَ  «: به هشام چنين فرموده است رسيده كه بر مبناي آن ايشان   

بـدين  ) 15/206 شيخ حر عاملي،  ؛1/15كليني،  (»  ودليل العقل التفكر   شي دليلاً 
 آياتي كـه  بررسي. توان گفت انسان موجودي متفكر آفريده شده است سان مي 
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يا تعمق در برخـي آيـات ديگـر كـه بـه سـرزنش كـساني                 موضوع آن تفكر است و    

 خوبي بيانگر توجه اين كتـاب الهـي بـه   ه كنند بورزي نميانديشه پرداخته كه تفكر و   
 سـوره   219علامه طباطبايي ذيـل آيـه       . جايگاه ويژه آن در قرآن است      اصل تعمق و  

 شويق مردم به تفكر پيرامـون حقـائق وجـود و    ت،  يك: شود نكته را متذكر مي    بقره دو 
اساسا درنگـاه مرحـوم علامـه       . چراو  چون   اطاعت بي  ديگر عدم رضايت به تقليد و     

ــان     ــاد وفطــرت همــه آدمي ــه در نه ــرآن همــان روشــي اســت ك روش تفكــر در ق
 بـه پـاره   ،وي در جايي از تفسير الميزان ضمن طرح مبحث تفكـر منطقـي   .وجوددارد

فان اين تفكر  اشـاره  ومـوارد كاسـتي  وضـعف ومغالطـه آن را            اي از شبهات  مخال    
حقـائق  ،  از نظـر ايـشان متعلـق تفكـر         )434-5/415 ،طباطبـايي ،كن(آشكار مي كند    

، نـواميس اخـلاق    در طبيعت اجتماع و    و اسرار طبيعت  معاد و   و أمعارف مبد ،  وجود
ن در تمـام  در يك كلام از نظـر ايـن مفـسر انـسا       اجتماعي و  قوانين زندگي فردي و   

او اضـافه كـرده     . شناسي بايد تفكر كنـد    انسان شناسي و طبيعت،  شناسيمراتب هستي 
جمـودگرايي   معـارف قـرآن را بـا    و دهد كه مردم احكام   نمي خداوند رضايت : است

مقلدانه بپذيرند؛ بلكه انسان بايد فكر وعقل را به كار گيرند تـا حقيقـت را                 محض و 
  . كشف كنند

انساني در قـرآن فـراوان اسـت بـه           ت ناظر بر انواع ادراكات    به نظر علامه كلما   
، عرفـان ، ذكـر ،  شعور،  حسبان،  باطن: مانند؛  بيست نوع است   اي كه حتي بالغ بر    گونه
، فتـوي ،  عقـل ،  شـهادت ،  حكمـت ،  حفـظ ،  زعـم ،  راي،  فكر،  يقين،  درايت،  فقه،  فهم

ن دادن توسـع    در مقـام نـشا    ،  قبيل واژگـان   علامه طباطبايي با برشمردن اين    . بصيرت
، الميـزان طباطبـايي،  . (هـا در كتـاب الهـي اسـت      اهميـت آن   ادراكات انساني و   مفهوم

اگـر در آيـات   «: علامه در جاي ديگري در تفسير الميزان تصريح كرده است      ) 2/247
 آيـه  درسـيم كـه در قـرآن بـيش از سيـص          تفحص شود به اين نتيجه مي      و قرآن تتبع 

 بـر  ) 5/255، همـان  (.كند تعقل دعوت ميتذكر و وجود دارد كه انسان را به تفكر و   
 ،عقل  طبق آنچه فطرت بـه او الهـام كـرده   ،اساس مبناي خرد ورزي از ديدگاه علامه    

ادراكـي  ،به بيـان ديگـر ادراك عقلي  .راه خود را در شناخت حقايق واحكام   مي يابد       
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است كه با سلامت فطرت  انساني حاصل مي شود علمي كـه انـسان مـستقلا            
آن دست مي يابد بر خلاف سمع  كه در  قرآن به معناي ادراكي اسـت كـه         به  

علم مقدمه عقل ووسيله اي به سـوي  . انسان با كمك غير به آن دست مي يابد   
در عبـارات يـاد شـده رابطـه اي       ) 250-2/247 ،الميزانطباطبايي،   (.»آن است 

 امـري  ،بين ادراك عقلي وفطرت  وجود دارد؛واز انجا كـه فطـرت در آدميـان            
بنابراين مي توان گفت اگـر سـخن از خـردورزي بـه            .همگاني ومشترك است  

  .تنها در چنين  نسبتي قابل تبيين است،مثابه يك مبنا در انسانها  مطرح است
بـه طـور كلـي       وتي وآن گوناگوني وتنـوع واژگـاني        باري اگر چنين آيا   

فـرا   و فكـر دعوت به ت  ،  هاي ادراكي در آخرين كتاب آسماني نبود      چنين زمينه 
. معنـا بـود  ورزي از سوي ديگر بي سرزنش عدم انديشهگرفتن از يك طرف و    

حيـات  ، به همين دليل است كـه از ديـدگاه علامـه طباطبـايي حيـات انـساني        
يابد مگر بـه وسـيله ادراك   به گفته او رندگي بشري سامان نمي      فكري است و  

 در  شودت كه گفته مي   ت به چنين مراتبي اس    با عناي . نامدكه وي آن را فكر مي     
ورزي  انديـشه  يكي از مباني مهم در تربيت اسلامي مبناي        نظر علامه طباطبايي  

  . است

  خردورزي آفات تعقل و

ورزي به مثابه يك مبنـا در تعلـيم    مبحث پيشين از جايگاه عقلگرچه در 
بحـث از  ، در نظـر گرفتـه نـشود    اگر اين مبنـا  تربيت اسلامي سخن رفت و   و

توانـد مطـرح    دينـي نمـي  تربيت هاي روش اصول ويا  نام هدف    به   مقوله اي 
هـايي كـه ممكـن    نا نيست كه مربيان از آفات و آسـيب  اما اين به اين مع  ؛باشد

 متربيان را نـسبت بـه    غفلت ورزند و،تعقل صرف قرار بگيرد    است بر سر راه   
  . اين آفات آگاه نسازند

-ولاتي مانند لغز شتحت مق  برخي از محققان به اين نكته توجه كرده و        

بـراي نمونـه مرحـوم مطهـري طـرح ايـن            . اند از آن بحث كر ده     هاي انديشه 
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بر اين باور است كه ايـن كتـاب     اعجاز اين كتاب دانسته و  ةموضوع در قرآن را نشان    

 از ديدگاه ايشان ورود قـرآن بـه ايـن مطلـب           . دارد فضل تقدم  آسماني از اين جهت   
هـم   از نظر قرآن مرتبط بـوده و       جايگاه عقل  بار و هم به اعت  ) هاي عقل طرح كاستي (

علامه طباطبايي ذيل آيـاتي نظيـر       ) 66-65،  مطهري. (بيانگر عمق معارف قرآن است    
هـاي آشـكار لغـزش    وهم كه يكي از نمونه  اسراء پيروي از ظن و   36يا    انعام و  116

قلي مشكوك را ع   امري موهوم و   موضوع و ،  بر اساس آن آدمي    انديشه آدمي است و   
 ديگـر از محققـان معتقدنـد مـسلك          برخـي . دهـد ورد انكار قرار مي   م،  كندفرض مي 

- مسلك تذكر محض هر سـه از روش        مسلك استدلال محض و   ،  گرايي محض حس

در تفـسير   ) 139،  باقري. (گار است ناسازشوند كه با قرآن     هايي تفكري محسوب مي   
.  آن مطرح شـده اسـت      نظر كردن در   و  اعراف موضوع ملكوت   185ان ذيل آيه    زالمي

. شناخت آن با حصول يقين همـراه اسـت     كه  از نظر علامه ملكوت يعني باطن اشياء        
نيل به اين معرفت البته مستلزم فراتـر رفـتن از معرفـت             ) 1/273 ،الميزانطباطبايي،  (

در تحليل وبررسي اين اين موضوع بايد چنين ياد آور شد كه            . تجربي است  حسي و 
شاهده  بـه عنـوان مهمتـرين منبـع برهـان نظـم در اثبـات         اهميت حس وتجربه  وم ـ    

توحيد بر كسي پوشيده نيست وقرآن نيز در آياتي    توجه انسانها را به مسائلي مثـل         
 نزول باران وسـر بـرآوردن    ،آسمان ها  وزيبائي هاي آن  وچگونگي ساختمان كرات         

چنين نه تنهـا در   هم  . جلب كرده است  ...آفرينش برخي حيوانات مانند شتر و     ،گياهان
خداشناسي وتوحيد بلكه در مسئله معاد هم  از مشاهدات  حسي بايـد بهـره گرفـت       

اما همه سخن بر سـر ايـن اسـت كـه حـس خطاهـاي             ) 11-9براي نمونه سوره ق،   (
ودريافـت هـاي حـسي     . زيادي نيز دارد  كه براي رفع ان بايد از عقل كمك گرفـت            

 جزئياتي اند  كـه بـه كمـك ادراك          در يافت هاي حسي     .دريافت هاي سطحي است   
يكي ديگـر از آفـات   .هاي عقلي وديگر معرفت ها  به قضاياي كلي ويقيني مي رسند         

 در ميان  كـساني كـه عقـل        . است از ديدگاه طباطبايي اتكا به محض استدلال      ،  تعقل
گرايي  محض را تنها راه شناخت قرار مي دهند هم مغرب زمينيان قرار  دارند  وهم              

براي مثال افـرادي ماننـد دكـارت تنهـا معقـولات  را داراي              . وراني دين باور  انديشه  
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اصول فلـسفه  مقالـه   (.ارزش يقيني دانسته ومحسوسات را داراي ارزش عملي 
هشدار نسبت به چنين آفت يا خطري تا بـدان حـد           ) ارزش معلومات  ،چهارم
 تقل و اتكـا بـه فهـم مـس    بـه معنـاي  ي أكه از منظر اين مفسر تفسير به ر  است

)  3/76همانجـا،  . (محـسوب مـي شـود   هااحساس بي نيازي از ديگـر معرفـت    
مخالفت علامه با خرد گرايي افراطي منحصر به رويارويي بـا فلاسـفه مغـرب        

بلكه او با متكلمـان دينـداري كـه در اسـتفاده واسـتناد بـه عقـل           . زمين نيست 
 درايـن جـا بـه    .جانب اعتدال را فرو گذارده اند نيز به مخالفت پرداخته است      

  الميـزان، طباطبـايي، . (طور مشخص بايد مخالفت ويرا با معتزله يـاد آور شـد      
برخي فيلسوفان ديگر نيـز خـرد گرايـي افراطـي را              )55 /8 و   377-380 /14

) 315-315 /1 ،ميـان محمـد شـريف     . (ميان پيروان مكتب اعتزال مي جوينـد      
بع معرفتـي در فرآينـد     عقـل را نيـز از منـا        ،طباطبايي افزون بر كتاب و سـنت      

البتـه  . اخلاق واحكام مي دانـد ،شناخت وتبيين  گزاره هاي ديني اعم از عقايد        
با توجه به تفاوت ديـدگاهي كـه بـا معتزليـان در ايـن بـاره دارنـد زيـرا ايـن           
جماعت حوزه عقل را تا جايي گسترش دادند كه همواره حريم وحي وايمان             

چنين نگاهي در قـرآن از   باور علامه   به)76-75 /2 ،ديناني(.شناخته شده است  
در . من هماهنـگ نيـست    ؤايمـان يـك م ـ     اين جهت مردود است كه با تقوا و       

نهفتـه     روشـن  نكتـه اين) 197، البقره(» الألَْبابِ أُولي يا واتَّقوُنِ«عبارت قرآني   
 تقوا وسـلامت    ،شود مي ،تأكيداست كه به خردمندان واقعي مورد خطاب قرآن       

تحكـيم   مشي صـحيح عقلـي آنـان از رهگـذر      قرب الهي است ونفس وسيله 
 پيروي از هـواي نفـس    دنياطلبي و ،به ديگر سخن  . يابد تحقق مي  تقوا ايمان و 

  :  مرحوم علامه در جايي در اين باره چنين گفته است.ورزي استآفت عقل
كافي است كه اساس احكـام خـود را عقـل            اين افتخار براي دين اسلام    

از پيروي هواي نفس كه دشـمن عقـل اسـت نهـي فرمـوده               ست و ا قرار داده 
وي در جايي ديگري در باب آثـار مخـرب   ) 2/193، الميزانطباطبايي،  . (است

در  انـسان : از جملـه اورده اسـت      حاكميت شهوات بـر عقـل سـخن گفتـه و          
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م يـا  دچـار خـش   و اش طغيـان كـرده  اميال دروني مواردي كه يك يا چند از غرايز و       

ر شـده در ايـن صـورت بـه     جا يا حرص يا بخل يا تكب     از حد يا اميد بي    ترس زياده   
 امـا اطـلاق عقـل    ،لو اينكه خود حكمش را بر مبناي عقل بداند كند وحق حكم نمي 
زيـرا آدمـي در چنـين    ، عقل واقعـي نيـست   اطلاق به مسامحه است و     در اين حالت  

بـر ايـن    ) 2/250 ،همانجـا . (سنن صواب خارج اسـت     و وضعيتي از سلامت فطرت   
 تأكيـد ) رهاسازي عقل از سـلطه قـوه شـهويه و غـضبيه          (اساس علامه بر تعديل قوا    

 قواي مختلف را در حد وسط قرار دهـيم تـا در طريقـي كـه             گفته است بايد   كرده و 
نكته ديگر كـه    ) جاهمان (برايش تعيين شده عمل كند و دچار افراط و تفريط نگردد          

، به نظر علامـه تقليـد  . گمان است   از ظن و   ورزي است موضوع پيروي   از آفات عقل  
ت كه عقل را   سحر و جادو از جمله عواملي اس      ،  پرستي، خرافه پيروي از ظن و گمان    
لذا ضروري است كه انسان در فهم حقايق به غيـر علـم             ،  دارد از درك حقايق باز مي    

ل و  بـا مـسائ   مواجهـه نـسان در    عدم تكيه به غير علم به اين معناست كه ا         .تكيه نكند 
... ها برخيزد و از تقليد و پيروي ظن و گمـان و ها خود به جستجوي علت آن     واقعيت
  ) 422-1/421 ،همانجا. (بپرهيزد

 دنيـاطلبي و  شـود چگونـه پيـروي از هـوا وهـوس و     بدين سـان ملاحظـه مـي    
مشي صحيح عقلانـي را      شده و  سلامت نفس  تواند سد راه تقوا و    حاكميت نفس مي  
 عـادت  ،ين قبيل آفات وآسيب هاي ديگري مانند جمود وتحجر ا. دچار تباهي سازند  

وتلقين در جاي ديگري به منزله موانع فرهنگـي واجتمـاعي رشـد عقـل بيـان شـده                  
  ) 81 -6/80 ؛2/122؛ 61-3/60همانجا،  نك. (است

  هاي دينيغايت تربيت عقلاني از منظر آموزه

عبوديـت   لهـي و  مرتبـه قـرب ا     آدمي بـه   نيل،  است آنچه غايت تربيت عقلاني   
 يكـي هـدايت يـافتگي و   ، توان به كار گرفـت جا ميتعابير ديگري را نيز در اين  . است
منابع لغـوي وقرآنـي بـه ايـن موضـوع      . ديگري تعبير حيات طيبه   و،   رشد است  واژة

بـا فـتح     (الرشـد «: خوانيمپرداخته اند واز جمله در مفردات ذيل واژه رشد چنين مي          
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در مـصباح   » .استعمال الهدايـه   يستعمل،  الغي خلاف) با ضم راء   (والرشد) راء
 وهـو خـلاف الغـي    الـصلاح ، الرشـد «: المنير ذيل اين كلمه چنين آمده اسـت      

 نجـات  در مجمع البيـان رشـد و      ) 135 ،فيومي(» الصوابة  وهو اصاب  والظلال
به معناي اسـتقامت  اين كلمه  ) 6/698 ،طبرسي. (مرادف هم دانسته شده است    

بـر ايـن اسـاس رشـد        ) 3/100،  قرشي. ( كار گرفته شده است    در طريق نيز به   
-، اگر كلمـه   به ديگر سخن  . استقامت در طريق   صلاح و ،  نجات،  يعني هدايت 

اين نوع تربيـت بايـد آدمـي را از    ، نظر بگيريم اي نظير هدايت ويا رشد را در     
هايي استوار انسان را به حقيقـت هـستي رهنمـون          با روش  ضلالت باز دارد و   

 تركيب وصفي حيات طيبه را به نحوي مي توان ناظر به غايـت تربيـت          .بدارد
 فَلَنُحيِينَّه مؤْمنٌ وهو أنُثَى أَو ذكَرٍَ من صالحا عملَ منْ«: در قرآن دانست) عقلاني(

مرحوم علامه  ) 97 ،نحلال(» يعملوُنَ كاَنوُاْ ما بِأحَسنِ أجَرهَم ولَنَجزيِنَّهم طَيبةً حياةً
اسـت بـه موضـوع     سوره بقره كه نـاظر بـه احكـام زنـان      222ذيل تفسير آيه    

، هـاي قـذارت  ايشان ضمن پرداختن به واژه. طهارت پرداخته است   نجاست و 
طهـارت هـم     دو كلمه نجاست و    خاطر نشان كرده  ،  طهارت نزاهت و ،  رجس

نسبت طهارت بـا    در ادامه    هم در معقولات كار برد داشته و       در محسوسات و  
از . احكام شرعي را مورد توجه قرار داده است        اصول اخلاقي و  ،  اصل توحيد 

اصـول  ، پـس از آن   و؛سـت ) كبـري  ( توحيـد طهـارت  اصلديدگاه اين مفسر  
آخـرت   در نهايت احكام عملي كه به منظـور اصـلاح دنيـا و       اخلاق فاضله و  

بـدين  ) 2/210، نالميـزا طباطبـايي،  . (هاست طهارت   از ديگر  نيز،  تشريع شده 
 حيـات نيل بـه مرتبـه      ،  به باور علامه طباطبايي    توان چنين گفت كه   ترتيب مي 

احكام عملـي كـه    طيبه عرض عريضي را از اعتقاد آدمي گرفته تا اخلاقيات و       
 اين نوع حيات پـاك كـه  . گرددشامل مي، به كار بندد   وي در عمل بايد آنها را     

بـه نحـوي بـا موحـد شـدن انـسان        ،گرفته از ايمان است نتيجه عمل صالح بر   
. از هدف انـسان در زنـدگي دنيـوي حكايـت دارد           مقارنت دارد و   ملازمت و 

 إلَِّـا  والْـإنِس  الْجِـنَّ  خَلَقْـت  ومـا «نند كه در عبـارت      آبرخي از مفسران قرآن بر      
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يعنـي غايـت    . بـه معنـاي ليعرفـون اسـت        عبارت ليعبدون ،  )56الذاريات،  (» ليعبدونِ

ــد اســتآفــرينش ــه ) 9/323 ميبــدي، ؛28/194فخــر رازي، . ( معرفــت خداون علام
چنـين    دانـسته و   معرفـت ن را   و احتمالي معنايي در ليعبد    وجوهطباطبايي نيز يكي از     

 -معرفـت  و عبـادت  و تكليـف  يعنـى  -اسـت  خلقت در كه هايىغرض: گفته است 
 18/388 ،الميـزان طباطبـايي،   . (شـود  مـى  حاصل ديگرى از يك هر كه است اغراضى

بيش ازديگر واژگان برهـدف غـايي   -واژه عبوديت ،در ميان اين كلمات قرآني    ) 391و
همـان  . از جـنس معرفـت باشـد    بايـد  اين بندگي البته .تربيت دلالت وصراحت دارد   

ايـشان در  ) 1/55كراجكـي،  (»  الا بيقينةلا عباد«: رسول گرامي اسلام فرمود   گونه كه   
اعبـد االله  «: ن در آن قابـل انكـار نيـست فرمـوده     يقي و روايتي ديگر كه نقش شناخت    

) 1/128 ديلمـي،  ؛5250حديث متقي هندي، (» كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك    
 نقش تفقه را در عبـادت مهـم دانـسته      نيز در موضوع غايت تربيت ديني    )ع(امام علي 
 اه علامـه نگ ـ) 280، 204 حراني،( »ليس فيها تفقه لا خير في عباده و  «:  است وفرموده

 بـا توجـه بـه آيـات قـرآن      ،در تبيين غايت تربيت آدمي ومقصود از آفـرينش انـسان     
 م با معرفت اسـت در يـك جملـه          بندگي توأ  ، رفت برخي از آن ها   ورواياتي كه ذكر    

وي دو نكته به عنوان شاخـصه اصـلي غايـت تربيـت مطـرح      گفت در نظر    مي توان   
   .يروي از آنپ دوم، هدايت انسان به سوي حق واست ؛نخست 

  : راه كارهاي تحقق تربيت عقلاني

  زمينه براي ايجاد علم و فراگيري وحكمت در متعلم: الف

 ةچه به وسيل   آموزي متربيان چه توسط والدين و     ايجاد بسترهاي لازم براي علم    
 واقع شـده   تأكيدبسيار مورد توجه و    حديث ن و آديگر مربيان مطلبي است كه در قر      

هـاي دينـي    تأكيد بر جايگاه رفيـع دانـش در آمـوزه          منطقي   ةيجنت اين موضوع . است
گـرفتن  افر.به گون اي مبـسوط  موضـوع مـستقلي اسـت          است كه پرداختن به آن مرب     

 »الْعـالمونَ  إلَِّـا  يعقلهُا وما«با توجه به آيه شريفه قرآن       . رشد عقل را به دنبال دارد     ،علم
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 آگـاهي ودانـش   ورزيسي عقـل يكي از پيش شرط هاي اسا  )  43،  عنكبوتال(
-، نمونـه در آيـات قـرآن  . شـود كوفايي عقل در بستر علم فراهم ميشاست؛ و 

؛ آموزنده اسـت   و بخشكه در ايجاد چنين بسترهايي الهام     شود  هايي يافت مي  
يكي از اين آيـات     . واز اين جنبه نيز بايد مورد توجه مربيان واولياء امور باشد          

 غرَُابـا  اللّـه  فَبعـثَ  «: مائده اسـت   ة سور 31ايي آيه   بر مبناي تفسير علامه طباطب    
ه به پيوند وارتباط    علامه ضمن تفسير آي   » ...يوارِي كَيف ليريِه الأرَضِ في يبحثُ

. ذهني اشـاره كـرده اسـت    و هاي عقليهاي تجربي وحسي با دريافت دريافت
 ي دريافـت عقلـي    تجربي مبنايي اسـت بـرا       ايشان رويارويي حسي و    ةبه گفت 

 دريافتي ،يعني انسان ابتدا با توجه به حواس خود       ) 5/310،  الميزانطباطبايي،  (
 نبايـد در   نكته در خور توجه اين است كه       اما ،ملموس از پديده دارد    حسي و 

آدمـي   عبارتي كه عقل يات فراواني با توجه به كلمات و      آدر  . آن متوقف شود  
، »هـل تـري  «هاي عبارت.  استتأكيدرد  اين نكته مو  گرفته،  مورد خطاب قرار    

امثـال آنهـا در همـين        و» افـلا يتـدبرون   ،  افـلا يتفكـرون   ،  افـلا تعقلـون   «يا   و
:  سـوره ملـك توجـه كنـيم       34بـراي نمونـه بـه آيـه         . قابل ارزيابي است  راستا

طبقـاتي مـنظم سـخن       آيه از خلقت هفت آسمان به صـورت          خداوند در اين  
 خلل )در چنين آفرينشي ( پرسد آيا ينسان م پس از آن خداوند از ا     .  است گفته

. اسـت  حسي پس از مشاهده عيني و    سؤال  يا   بيند؟ اين دعوت و   كاستي مي  و
همـراه بـا تعمـق دسـت خواهـد          به يك دريافت اسـتوار و      انسان در صورتي  

هـايي فراتـر از   به جنبـه  ملا تأب كه از سطح مشاهدات عيني در گذرد و  ،  يافت
نيـز بـر اسـاس      ) ع(امـام علـي   . كيمانه دست يابـد   به معرفتي ح   ظواهر هستي 

 عقـل مطبـوع و  : العقـل عقـلان  «: روايتي عقل را به دو نوع تقسيم كرده اسـت  
» .كما لا ينفع ضـوء الـشمس      عقل مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع        

 كــه  آوردهصــورتي ديگــر مجلــسي روايــت را بـه  ) 342 راغـب اصــفهاني، (
 ـعقل الطبع وعقل : العقل عقلان «:  است يمضمون آن با اين روايت يك       ةالتجرب

در حقيقـت ايـن     ) 75/6مجلـسي، بحـارالانوار،     (» .وكلاهما يودي الي المنفعه   
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نكتـه  . يابـد رشد مـي  تعالي و) دانش علم و  (اكتسابي عقل مسموع است كه از طريق     

علـم   در پيونـد عقـل و  . شايان توجه ديگر نسبت عقل وعلـم در ايـن بحـث اسـت            
خطاب بـه هـشام فرمـوده       ) ع(امام كاظم .  قابل توجهي وارد شده است     سبتاًروايات ن 

 يكـي از  براينبنـا ) 1/46 ، العقـول ةآمـر مجلسي، (» يا هشام ان العقل مع العلم  «: است
ريـزي بـراي   ، برنامـه كارهايي كه در دين براي تحقق تربيت عقلاني مد نظر است   راه

 شي كه انسان را به واقـع وحـق   دان«  يعني  حكمت متربي است   گيري علم و  تحقق فرا 
اما اين برنامـه تربيتـي بايـد پيونـد دو عنـصر عقـل         ) 127راغب اصفهاني،   . (»برساند

 تأكيـد هـم   و اسـت  آموزيدر اين روش تربيتي هم بحث از علم .وعلم را لحاظ كند 
مربي به نوعي در كار اعطا نـوعي بيـنش در مربـي    ، بر اين نكته كه علاوه بر آموختن      

هـا بـه    دانـش متربي با تعمق در اين بينشي كه شرط لازم آن علم است اما    . هستنيز  
اين اعطا بينش كه خـود از فـروع اصـل تعلـيم            . معرفتي استوار نائل گردد    بصيرت و 

. اسـت  شناسي مطرح انسان شناسي و هستي،  در موضوعات خداشناسي   حكمت است 
او آمـاده   و كنـد دگرگون ميرا از امر  ها تلقي انسان به نظر يكي از محققان اين بينش      

اين موضـوع  ) 77 ، باقرينك،. (شود كه ناشي از اين بينش استاي ميرفتارهاي تازه 
 مـستقل بـه آن پرداختـه    مقاله به گونه نسبتاً  در ادامهكهبا مسئله تفكر در پيوند است    

  . خواهد شد

  روش تهذيب نفس: ب

 لازم براي تهذيب نفـس    هاي مهم ديگر در تربيت عقلاني ايجاد بستر       از راهكار 
-لغـزش  ورزي ويشين به اختصار در خصوص آفات عقل  هاي پ در گفته . متربي است 

سركـشي   و بغـض  حـب و  ،   كرد تأكيددر اين قسمت بايد     . سخن رفت  هاي انديشه 
رفتـار   و ورزي است و هـم در عرصـه كـردار    مانع بزرگي در تحقق انديشه  هم نفس

در قرآن از كساني سخن رفتـه كـه كـردار    . داردانسان را از جاده صواب دور نگه مي      
 فَـإنَِّ  حـسناً  فَـرَآه  عمله سوء لَه زينَ أَفَمن«. بدشان از نظر خودشان عملي آراسته است      

لُّ اللَّهضن يم شاَءي يدهين وم شاَءكسى از  مراد،طبايي طبااز نظر علامه  ) 8،  فاطر (»...ي 
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) 17/19،  الميـزان طباطبايي،  (،  است كافر،  شده زيبا شنظر در زشتش عمل كه
 خواهـد  مـى  خداوند در ايـن آيـه   «:افزايددر تفسير اين بخش از آيه مي       ايشان
 بـر  را خـود  عمـل ،  شـده  مغلوب عقلش و،  وارونه فهمش كه كافر  كند اشاره

 با توجه به اينكه در چند آيه قبـل        ) همان جا . (»بيند مى هست كه آنچه خلاف
 سخن علامه بـا عنايـت      ،است) ص( سخن از تكذيب پيامبر     آيه كريمه،  از اين 

 كـافران بـه دليـل پيـروي از          يعنـي . مي نمايـد  سخني استوار ،  به سياق عبارات  
كرد اصـلي خـود را از   اند كه عقل شان كـار ي نفس به وضعيتي دچار شده  هوا

روايـت بـسيار مهـم     . بيننـد  سوء خود را نيك مـي      عمل زشت و   دست داده و  
) 1/116 مجلـسي، بحـارالانوار،    (» عبد به الرحمن واكتسب به الجنان      قل ما الع«

كرد اصلي خـود را دارد  عقل واقعي وقتي كار. گشاست مقوله بسيار كار در اين 
  بـه هـيچ   وناسـپاس پيـشه بر انسان معصيتو كه در مسير بندگي خداوند باشد 

 از آنها سـخن      كه در ادبيات ديني    توان عنوان عاقلاني را اطلاق كرد     روي نمي 
  بر ملازمت علـم و  تأكيد اين روش يكي از نكات مهم توجه و        در. رفته است 
ثمـره عملـي آن مقارنـت        در حقيقت جلوه بارز تربيت عقلاني و      . عمل است 
- بـر اندوختـه  ديني هدف اين نيست كه صرفاً      -درتربيت عقلاني . اين دوست 

 رط لازم است امـا    افزوده شود؛ آري آموزش ش     متربيان شاگردان و  هاي علمي 
 هـاي به چيزي فراتـر از آمـوزش  ، با توجه با هدف غايي آن در مسير تربيت و 

در متـون   . اهميـت دارد   اين امر بويژه در مسائل ديني     . باشدصرف حاجت مي  
 علمي كه صاحب آن بدان يقين يابـد و         عمل و  حديثي بر توامان بودن علم و     
آسيب عمـل بـدون     ) ص(امبرپي.  شده است  تأكيدنيز بر خطر عمل بدون علم       

ر علم كان ما يفـسد اكثـر        من عمل علي غي   «: عمل را چنين ياد آور شده است      
عمـل فرمـوده    در ملازمـت علـم و   ) ع(امام علـي  ) 1/295 برقي،. (»مما يصلح 

 والعلم يهتف بالعمـل فـان اجابـه        فمن علم عمل  ،  العلم مقرون بالعمل  «: است
 به نظر آيت االله جـوادي آملـي       ) 358 فيض الاسلام، حكمت  (» والاارتحل عنه 

دانشي كه با عمل همانگ نباشد شايسته عنـوان علـم نيـست بلكـه آن                 و علم
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اي بـه ايـن     علامه طباطبايي نيز در الميزان بـه گونـه        ) 69جوادي آملي،   . (جهل است 

اساس احكـام خـود را بـرتحفظ عقـل قـرار      ،  شريعت اسلام «: است موضوع پرداخته 
 ،الميـزان طباطبـايي،  . (»وش عملي عقل مردم را حفـظ كنـد      با ر  است خواسته و داده

هـاي مهـم بحـث در روش تهـذيب در     چگونگي آراستن فضائل كه از جنبه     ) 3/270
ايـشان  . از سوي علامه طباطبايي مورد توجه واقع شـده اسـت          ،  تربيت عقلاني است  

وضـوع اخـلاق و بـه طـور مـشخص بـه             به مناسبت تفسير آياتي در سوره بقره به م        
علامه طباطبـايي ابتـدا معتقـد اسـت تنهـا راه      . هاي تهذيب نفس پرداخته است روش

) 1/355همانجـا،   . (تكرار عمل صـالح اسـت     ،  كسب فضائل اخلاقي   تهذيب نفس و  
هذيب نفس واين تكـرار      است كه در راه ت     دوي بر اين اعتقا    پس از طرح اين ديدگاه    

  : جود دارداي كه كسب فضائل را موجب گردد سه راه وعمل به گونه

  روش منبعث از اخلاق يوناني. 1
نظريه ارسطو در فلسفه اخـلاق    معطوف است به  عمدتاً منظور از اخلاق يوناني   

ايـن نظريـه كـه بـه        . كه در كتابي موسوم به اخلاق نيكوماخوس بازتاب يافته اسـت          
تعريفي را از سـعادت ارائـه كـرده    ، نظريه اعتدال هم شهرت يافته نظريه حد وسط و  

بـراي  : در خصوص اين نظريه چنين آمده است      . بعد از ارسطو مشهور شده است     كه  
رفتـار   بايـد چنـان  ، بايد معتدلانه عمل كننـد  شوند سعادت نائل اينكه افراد انسا ن به    

 تفـريط تـلاش و   افـراط و   كه گويي براي رسيدن به حد وسط ميـان دو طـرف            كنند
  ) 18ريچارد پاكپين، . (كنندكوشش مي

 قـرار  تأكيدمه اين روش كه در آن فوائد دنيوي فضائل اخلاقي مورد   به نظر علا  
. راسخ شدن ملكات اخلاقي منجر شود      تواند به كسب و   ، مي تكرار نيز گردد   و،  گيرد

اما بنا به تصريح علامه ايـن روشـي نيـست كـه در     ) 1/255، الميزان  طباطبايي،    كن(
 ولاَ «تمـسك بـه آيـاتي نظيـر    اي از گرچه ممكن اسـت عـده  . قرآن به كار رفته باشد  

 إنَِّ وغفََـرَ  صـبرَ  ولَمن «يا آيه  و) 46 ،نفالالا(» واصبرُِواْ ريِحكمُ وتَذهْب فَتفَْشَلوُاْ تَناَزعواْ
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كَنْ ذلزْمِ لَمورِ عچنين راه حلي را براي تهذيب نفـس در    ) 43 ،شوريال(» الْأُم
  )1/255، الميزانطباطبايي، . (نظر بگيرند

  هاي آسماني پيشينروش انبيا و كتاب. 2
هاي در كتاب   الهي آن را به كار برده و       يروش دوم روشي است كه انبيا     

عكس روش  روش بـر  در ايـن    ) 1/356،  همان. (پيشين نيز آمده است    آسماني
گفته علامه آيـاتي نيـز در قـرآن    به . شود ميتأكيداول بر فوائد آخرتي فضائل   

 بِغَيـرِ  أجَـرهَم  الـصابرُِونَ  يـوفَّى  إنَِّمـا «: ماننـد ، اين روش باشـد تواند ناظر بر  مي
 لهَـم  بِـأنََّ  وأَموالهَم أنَفُسهم الْمؤْمنينَ منَ اشْترََى اللّه إنَِّ« ويا) 10،  زمرال(» حسابٍ
  ) 111، توبهال(» الجنَّةَ

  روش مختص قرآن. 3
بـه طـوري كـه بـه       هاي ناپسند خوي وپيشگيري از خلق    ،  به باور علامه  

-جايي براي بروز وظهور اين قبيل موارد ناپسند باقي نماند نيز مـي        هيچ روي 

ايـن مفـسر معتقـد    . ثر افتدؤكسب فضائل بسيار م و در راه تهذيب نفس   تواند
هـاي   در هـيچ كـدام از مكتـب        روش خاص قـرآن اسـت و      ،  است اين روش  

نـك   . (آسـماني قبلـي نبـوده اسـت    هـاي  يا كتـاب   حكمي گذشته و   فلسفي و 
كـه علامـه    بايد چنين گفـت      در بررسي اين روش   ) 1/358 ،الميزانطباطبايي،  

عقلانـي بـه    -محورانه معتقد است اگر تربيت دينـي طباطبايي با نگرش توحيد   
هـم متربيـان را بـه بـاوري      آموزگاران هـم خـود و      اي باشد كه مربيان و    گونه

 از عـزت و ، جهان هستي از آن خـدا دانـسته   را در    رهنمون كنند كه همه چيز    
ثيري براي هيچ موجـود   يا تأهيچ استقلالي و   قدرت گرفته تا چيزهاي ديگر و     

. شـود دا در دل كسي يافت نمـي     ديگر جايي براي غير خ    ،  ديگري قائل نباشند  
عمل انسان براي غير خدا به دليـل قـصد   : بيان علامه در اين زمينه چنين است  

شوكتي است يا فـرار از       قصد يا به دست آوردن عزت و       اين. حاجتي است  و
امـا اگـر آدمـي تحـت تـأثير      . را بگيـرد  ترسي است كه ممكن است گريبان او 
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، جهان هستي همـه چيـز از آن خداسـت          هاي قرآني به اين نتيجه رسيد كه در       آموزه

» جميعـاً  للّـه  الْقُـوةَ  نَّو أَ «) 65 ،يـونس (» جميعا للّه الْعزَّةَ انَّ «زيرا،  قدرت مانند عزت و  
هـا از لـوح دلـش     تمام پـستي و در اين صورت از كسي هراس نداشته    ) 165 ،بقرهال(

رسد علامه طباطبـايي در ايـن       به نظر مي  ) 1/359،  الميزانطباطبايي،  . (شودزدوده مي 
 خواهد بر ايـن نكتـه پـاي فـشرد كـه مربيـان و           با محوريت اصل توحيد مي     و بحث

روايي كـه بـه نحـوي        ني و آاخلاق در راه تربيت متربيان بايد بر آموزهايي قر        اساتيد  
، دهـد همه جا را به خدا نسبت مـي  احاطه الهي بر همه چيز و      علم و ،  حيات،  قدرت

 ـ در پي آن سلوك و  و زيرا كه اين معرفت    فراوان تكيه كنند    انـسان را  ةرفتار موحدان
توان به آياتي   اين روش از نظر علامه مي     در  . نائل خواهد كرد   جاودانگي به ابديت و  

 خَـالقُ  هو إِلاَّ إلَِه لا ربكمُ اللّه ذلَكمُ«) 8 ،طه(» الْحسنَى الْأَسماء لَه هو إلَِّا إلَِه لاَ اللَّه«نظير  
 شَـيء  بكِلُِّ الا إنَِّه «) 111 ،طه(» ...الْقَيومِ للْحي الوْجوه وعنَت«) 102 ،نعامالا(» شَيء كلُِّ

  . به عنوان استشهاد در اين بحث تكيه كرد... و) 54 ،فصلت(» محيطٌ

  گري و نقد در متعلمهاي پرسشايجاد زمينه: ج

 بـراي قـدرت     هاي لازم  ايجـاد بـستر    هـاي تربيـت عقلانـي     يكي ديگر از مؤلفه   
تـوان عقـل     مي با به كاربستن اين روش    . در متربيان است   جستجوگري گري و پرسش

پويـا بـه خـصوص در      گر و بنابراين وجود انـسان پرسـش     . تعالي رساند  را به رشد و   
معرفت عميـق   . ايدئولوژيك براي مربيان بايد مغتنم شمرده شود       هاي عقيدتي و  زمينه

 هـاي ژرفـي اسـت كـه در     حاصـل پرسـش  ،شـود كه در زبان دين بصيرت ناميده مي  
قـرآن  . يابندحكام ديني براي آدمي مجال بروز ميا اخلاق و،  هاي بنيادين عقائد  حوزه

-سـؤال از اين روش استفاده كرده با طرح        ،  كريم به منظور شكوفا كردن عقل انسانها      

 والشَّمس والْنَّهار اللَّيلَ لكَمُ وسخَّرَ«. پيرامون آنها فرا خوانده است هايي آنان را به تعقل
 بـه طـور   ) 12النحل،  (» يعقلوُنَ لِّقوَمٍ لĤَيات ذلَك في إنَِّ بِأَمرِه رَاتمسخَّ والْنُّجوم والْقَمرَ

هاي قرآني زمان نزول وحي مطرح بوده است كـه دسـت            كلي اين روش در آموزش    
براي توان ، مي كه چندين بار در سوره بقره به كار رفته         قرآني  را   كم جمله يسئلونك    
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در اين قبيـل    ) 222،  220،  219،  217،  215،  189 ،بقره  ال  كن. (نمونه ذكر كرد  
را پاسـخ   از سوي افراد مختلـف  ت مطروحهسؤالا قرآن كريم بلافاصله   ،موارد

را ارائـه    هاي تدريج در نـزول قـرآن       طباطبايي يكي از علت    علامه. داده است 
. شـد كنـد كـه از سـوي كفـار مطـرح مـي       هايي ذكر مي  پاسخ به موقع به شبهه    

 الْخَلْـقِ  فـي  نُنكَِّسه نُعمرْه ومنْ«علامه ذيل تفسير    ) 15/212،  يزانالمطباطبايي،  (
از   مطـرح و   سـؤال تن مربي را با     خضرورت مواجه سا  ) 68،  يس(» يعقلوُنَ أَفَلاَ

كنـد  كفار را توبيخ مـي  » يعقلوُنَ أَفَلاَ «:اين جمله كه فرمود    در: جمله گفته است  
. گيـري عبـرت  و ايـن امـور   كند به تـدبر در  مينيز تحريك به نداشتن تعقل و  

گري در سنت معصومين نيز امـري اسـت         پرسش) 17/108 ،الميزانطباطبايي،  (
پرسش پرسـشگران را مـورد      ) ص(جانشينان پيامبر  به رسميت شناخته شده و    

مفتاحهـا   العلم خـزائن و «: در برخي روايات آمده است    . دادندقبال قرار مي  است
 ـ   القلـوب اقفـال و    «يـا    و) 2/28صدوق،  (» سؤالال آمـدي  . (»سؤالمفاتحهـا ال

  ) 60تميمي، 
علامه طباطبايي در سراسر تفسير خود براي تبيين بهتـر مـراد الهـي ايـن            

در جاهايي با طرح يك پرسش بـه         را مراعات كرده و   ) پاسخ پرسش و  (شيوه
هاي منطقي خود بـه تفهـيم مطلـب    با پاسخ زواياي پنهان موضوع وارد شده و   

 در فرازهـايي در      علامـه  كهاين،د گفتـار ماسـت     شـاه  آنچـه . ه است دك كر كم
 عقلانـي   ارتباط آن با امر تربيت     تفسير الميزان در خصوص موضوع پرسش و      
. هايي مثبـت اسـت  اي كاركرد دارتاملاتي  كرده  كه  در امر  تعليم   وتربيت                

علـيم كـرده   خداوند در برخي آيات قرآن به مردم ت  ،  براي نمونه به گفته ايشان    
اين برداشت يادآور عبارت    ) 2/239 ،الميزانطباطبايي،   ( كنند سؤالكه چگونه   

كـه ايـشان معتقدنـد    و يـا اين .  اسـت » نـصف العلـم    ،حسن الـسوال  «حكيمانه  
 ،همانجـا . (يابيمسؤال صحيح را در   توانيم تعليم   براساس برخي آيات قرآن مي    

 كه به كار سـعادت  اين عبارت نيز ضرورت طرح پرسش هاي اساسي  ) 2/241
ي كه نتيجـه آن خـضوع   سؤالبه عقيده وي . انسان مي آيد را ياد آور  مي شود    
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 ايـن  و) 1/71همانجا، . (ي است مبارك، سؤالتسليم پروردگار را در پي داشته باشد     و

آميز پاسـخ دهنـده   سماحت  علمي در هر شرايطي بايد با برخورد كريمانه و       كه سؤال 
 را از احتجاج طبرسـي در ايـن زمينـه آورده كـه      ايي روايتي علامه طباطب . مواجه شود 

 ـشخصي به نام عبا بر اساس آن ؛ كه   .شاهد خوبي براين مطلب است      بـن ربعـي از   ةي
 كه با برخـورد ناپـسند برخـي      آن  حال   در و كرد سوال   بحبوحه جنگ    امام علي در  
 مامـا تند ؛   ، كه  شرايط طرح پرسش را مناسب نمي دانـس          مواجه شد ) ع(اطرافيان امام 

هـم چنـين از   ) 1/101همانجـا،   . (را داد  جـواب او  كريمانه اورا  پذيرفت و    )  ع(علي
 نبايد هـيچ شـباهتي بـا لغـو          سؤالهاي قرآني دريافت اين نكته است كه        ديگر آموزه 
زيرا بسياري از پرسش ها هيچ فايده اي بـرآن مترتـب   ) 2/160همانجا، . (داشته باشد 

هايي كه مرحوم طباطبـايي بـه       يكي از نمونه  . ناب ورزيد نيست واز طرح آن بايد اجت     
ابراهيم با خداوند است    طور مبسوط پيرامون آن بحث كرده آيات مربوط به احتجاج           

 هـايي دو طرفـه از زبـان خداونـد تعـالي و            پاسـخ  هايي از آن پرسش و    كه در بخش  
طـرح آن  چگونگي سؤال،  ها جايگاه   جواب  و سؤالاز اين   . ابراهيم مطرح شده است   

 بايد آيد كه بسيار در امر تربيت عقلاني اهميت داشته و        دست مي ه  هاي آنها ب   پاسخ و
كورانـه  اش مردمي را كـه كور   شكنيتدر جريان ب  ) ع(ابراهيم. مربيان باشد  بخشالهام
وار مـورد   آنان را تهاجماند به چالش طلبيده و دام تقليد گذشتگان خود فرو مانده     در  

ها كه از سـوي ايـن پيـامبر الهـي مطـرح        بدون ترديد اين پرسش   . دهد قرار مي  سؤال
مقصود او يبدار كردن عقول آنهـا     فطرت آن مردم را هدف قرار داد و         وجدان و  ،شد

ر تربيت عقلاني از اين يعني كوششي د    و ؛به جريان افتادن انديشه آن جماعت بود       و
» ينطقُـونَ  كاَنوُا إنِ سألَوُهمفاَ«علامه طباطبايي ذيل آيه    . هاي اساسي طريق طرح پرسش  

 معتقـد شـدند كـه      ،را شـنيدند  ) ع(مردم وقتي كلام ابراهيم   «: گفته است ) 63،  نبياءالا(
نهـا تمـام    آن حال حجت بر     آدر  . گويند كه سخن نمي   اند فاقد شعور  اصنام جماداتي 

بـه ظـالم بـودن خـود حكـم       و كـار دانـستند  ، خود را خطاهريك در دل خود  و شد
 قضاوت پس از  طي مقدماتي كـه توسـط           اين) 14/302،  الميزانطباطبايي،   (.»دكردن
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از ايـن پيـامبر الهـي      امـان   هاي بي فراهم شدبه دنبال طرح پرسش    ) ع(ابراهيم  
  . به سرانجام رسيدآشكار شدن حقيقت  و كافران

  خلاقيت در متربي هاي تفكر وايجاد زمينه: د

تربيت اسـلامي بايـد مـورد     عليم وهاي مهمي كه در ت   يكي ديگر از جنبه   
 يجايگــاه خطيــر آن در ارتقــا موضــوع تفكــر و، توجــه مربيــان قــرار گيــرد

اي باشد تا موجب تغييـر طـرز    بايد زمينهدانش اصولاً. شخصيت متربيان است  
. در نتيجه عملكرد فرد را فـراهم آورد       اعتقادات و  و) نآبه معناي مثبت     (فكر

به خـاطر سـپردن چيـزي بـا فهـم آن             مطالب و يند يادگيري بين حفظ     آدر فر 
گيري يـاد «: نظران در اين زمينه گفته اسـت يكي از صاحب. تفاوت وجود دارد 

گيـرد كـه    مـي يـادگيري وقتـي صـورت   . نقل آنهاسـت  غير از حفظ مطالب و  
تمايلات ،  عادات،  در نتيجه تجربه تغييراتي در افكار      شاگرد خود تجربه كند و    

ثر ؤفهـم حقـايق م ـ     حفظ مطالـب در تغييـر افكـار و         .اعمال او ظاهر گردد    و
يــادگيري واقعــي را در قالــب ، وي در ادامــه) 108شــريعتمداري، . (»نيــست
فهـم   آشكار است كه بصيرت و    ) 109 جا،همان (داند متبلور مي  فهم و بصيرت

  . فراگيري صرف متفاوت است با آموزش و
بـر كـسي     نـي هـاي قرآ  ، اهميـت تفكـر در آمـوزه       توجه به اين مطلب    با

ايجاد بستر لازم براي بروز تفكر وخلاقيت ذهني متربـي يكـي      . پوشيده نيست 
 عقلاني بايد مورد توجه  –ديگر  از مولف هايي است كه در امر تربيت  ديني             

بـروز ايـن وجـه      . قرار گيـرد  – از والدين گرفته تا ديگر مربيان        –اولياي امور   
بعي غنـي وبـي پايـان ناپـذير     مثبت در شخصيت يك فرد بايد با تكيه بـه منـا           

خـود  ، منبع تفكر در اسلام  و خذاز نظر اين مفسر اولا، يگانه مأ      . صورت گيرد 
 ايـن نكتـه   بر ، بر اساس برداشتي كه دارد هم چنين اين حكيم متالهقرآن است 

برهان آزاد در قرآن امـري اسـت بـه     استدلال و حجت عقلي و  كرده كه تأكيد
 خداشناسـي  و رف حقيقـي از اصـل توحيـد   همه معـا  و  رسميت شناخته شده    
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به نظر علامـه طباطيـايي حفـظ        ) 98-97،  شيعه در اسلام  طباطبايي،  . (گيردنشئت مي 

ايـن چهـره    تفكـر اوسـت و     و ديني به خاطر آزادي انديشه     هويت جامعه اسلامي و   
) 4/126، الميـزان طباطبـايي،  . (اسلام به درستي بايد در جوامع بـشري معرفـي شـود           

. اسـت   سـوره عنكبـوت   43 و  سوره نـسا  82جا به آياتي نظير     لامه در اين  استشهاد ع 
معتقـد   و  قـرار داده تأكيدمفسر الميزان در يكي ديگر از آثارش اهميت تفكر را مورد   

-بيابان ها وكوه،  درياها،  را در افرينش زمين    است قرآن در آيات بسياري متعلق تفكر      

 ،ن در اسـلام   طباطبـايي، قـرآ   . (اسـت  ادهها قـرار د   و تفكر در خلقت خود انسان     ،  ها
دعـوت بـه فراگيـري      قـرآن شـرط    كنندتأكيد مي ايشان در ادامه گفتار خويش      ) 107

حقيقـت   دانند كـه بـه حـق و    فنون ادبي را به اين ميفلسفي و، رياضي،  علوم طبيعي 
 خـود سـاخته از شـناختن حـق و         وگرنه علمي كه انـسان را سـرگرم        رهنمون باشند 
در تحليـل  ) 108 جـا، همان. (است  در قاموس قرآن با جهل مترادف      ،اردحقيقت باز د  

هـا   از نظـر ايـشان صـرف فراگيـري دانـش      توان چنين گفت كه اولاً    سخن علامه مي  
نكتـه  .  اسـت تأكيـد از نظر قرآن مـورد   ر در اين علومتدب  بلكه تفكر و ،اهميت ندارد 
 .در قرآن است معين آور موضوع مهم تفكر هدايت شده و، يادبالا دوم در سخن

 وابسته به تفكر صـحيح معرفـي شـده و          در قرآن صلاح حيات    به عقيده علامه  
 زنـدگى : او گفته اسـت   ) 5/254 ،الميزانهمو،  . (است هم مكرر دعوت به تفكر شده     

 فكـرى  لوازم از و ناميم مى فكر را آن ما كه ادراك وسيله به مگر گيرد نمى سامان بشر
 قهـرا  باشـد  تـر  كامـل  و تـر  صـحيح  فكر قدر هر كه است اين يكى بشر زندگى بودن

 اسـتوار  فكـر  بـا  كامل ارتباط استوار زندگى پس،  بود خواهد استوارتر انسانى زندگى
 قـدر  هـر  حـال ،  اسـت  اسـتوار  فكر داشتن به مشروط و مبتنى استوار زندگى و دارد

 نيـز  اين ،شدبا كمتر آن قدر هر و بيشتر زندگى استوارى ،باشد بيشتر فكرى استوارى
 . بود خواهد كمتر

 متنوع هاى اسلوب و مختلف طرق به عزيزش كتاب در هم تعالى خداى
نْ  أَو «:فرمـوده  جمله آن از،  دهكر اشاره حقيقت اين به  و فأََحيينـاه  ميتـاً  كـانَ  مـ

 نيـز  و» منْهـا؟  بِخـارِجٍ  سليَ الظُّلمُات في مثلَهُ كمَنْ النَّاسِ في بهِ يمشي نُوراً لهَ جعلنْا
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: فرمـوده  همچنـين  »يعلمَونَ لا الَّذينَ و يعلمَونَ الَّذينَ يستَويِ هلْ«: فرموده
: فرمايـد  مـى  باز و »درجات الْعلْم أُوتُوا الَّذينَ و منكُْم آمنُوا الَّذينَ اللَّه يرْفَعِ«
ه  هداهم الَّذينَ أَحسنهَ، أُولئك  فيَتَّبِعونَ القَْولَ عونَيستمَ الَّذينَ عباد فبَشِّرْ«  و اللَّـ

كأُولئ منـاظر اسـت بـه      اين آيـات بـه نـوعي      ) همانجا(» الأَْلبْابِ أُولُوا ه
. سـخنان نيكـو   مقايسه دو گروه از آدميان و ضرورت آزادانـه انتخـاب         

اي كه خود انسان  به گونه يارزياب سنجش و  و ايجاد زمينه براي مقايسه   
 اعتبار يك گـروه و  متربي با توجه به فطرت سليم خود به حقانيت و      و

پي ببرد يكي از تدابيري است كه براي رشد قواي فكـري    يا يك سخن  
يـشان  سخن خود ا   ،شايسته است . عقلي فرد تحت تربيت لازم است      و

 و صـحيح  فكـر  آن اينكه اما: را در اين زمينه مرور كنيم كه گفته است        
 چگونـه ،  كرده تشويق و دعوت آن سوى به را بشر كريم قرآن كه اقوم

 بـه  را آن تـشخيص  بلكـه  نكرده معين را آن عزيز قرآن است؟ تفكرى
 آزادى كـه  صـورتى  در بـشر  عقـل  چون،  نموده احاله بشر فطرى عقل

. شناسـد  مـى  را صحيح فكر آن خودش باشد مانده محفوظ خداداديش
رسد علامه در اين بحث با انتخاب چنين آياتي در           مي به نظر ) جاهمان(

با توجه بـه سـلام فطـرت         مقام تذكار اين نكته اساسي است كه انسان       
هايي مانند استقراء خواهـد      روش سنجش و  خويش از طريق مقايسه و    

در خود به   ) اهميت دارد  كه در تربيت ديني    (تفكر را  توانست شاخصه 
  . منصه ظهور برساند

يي از تفسير علامه در مقام ارائه الگوهايي نيز در امر تفكـر بـر             در فرازها 
) ع(هـم از شـيوه امـام علـي     و) ع(در اين موضوع هـم از ابـراهيم   . آمده است 

در بويژه   در خصوص امام علي   ) 2/359،  الميزانطباطبايي،  . (سخن رفته است  
معتقدنـد   امامـت خـويش  و پـنج سـال زمـان    سكوت بيست و پنج سال زمان  
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اسـلام پرداخـت و ابـواب     به نشر معارف و احكام شبه فردبا شيوه منحصر   ) ع(امام

معنويـت  طباطبـايي،   (».هاي منطقي و آزاد را بـر روي مـردم بـاز نمـود      بهترين بحث 
  ) 53، تشيع

  گيري نتيجه

ي در تربيت دينـي و    از نظر علامه طباطبايي خردورزي به مثابه يك مبناي اساس         
  . مطرح استهاي قرآني بر اساس آموزه

نيـل بـه   ، به عقيده علامه طباطبايي نتيجه اصلي كاركرد اصـلي تربيـت عقلانـي            
  .است عمل صالح هموار كننده و واستوار معرفتي حكيمانه

از ديدگاه علامه بين عمل صالح و اخلاق حسنه و درك حقايق نظري و علـوم             
كند و اخلاق    اعمال صالحه اخلاق حسنه را حفظ مي      . عملي رابطه طولي وجود دارد    

  . هاي مفيد را دانشعلوم و حقيقي وحسنه معارف 
منحصر بـه   ،  محورهاي اساسي در تربيت ديني است      روش تهذيب قرآني كه از    

  . متفاوت است هاي منبعث از اخلاق يونانيبا روش فرد و
- جايگاه بـي ضمن توجه به؛ در فرآيند تربيت عقلاني علامه بر اين اعتقاد است   

 . هاي آن نيز بايد مصونيت داشتلغزش هاي احتمالي وآسيب، از بديل عقل
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